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هاي بياني توصيف در اشعار نيما يوشيجبررسي تكنيك

دكتر عب1دياسقلي محم

2فاطميسيد حسيندكتر

3شمسي پارسا

چكيده

عي بهره گرفتـه  هاي بياني متنونيما يوشيج در توصيف موضوعات مختلف شعري از تكنيك

ي در دو گـروه  هـاي بيـان  كارگيري اين تكنيـك در اين نوشتار به بررسي چگونگي به. است

هـاي  نيما در توصيف موضوعات شعري از تكنيـك . شاعرانه و دستوري پرداخته شده است

هـا شـامل كـاربرد    ايـن تكنيـك  . هاي شاعرانه بهره برده استتكنيكبياني دستوري بيش از

بسـامد . هـاي تصـويري اسـت   صله، مسند صفتي، جملة توصيفي و فعلصفت، قيد، جملة

از ميـان  .هاسـت از سـاير تكنيـك  ة توصـيفي در اشـعار وي بـيش   و جملاستفاده از صفت

هـايي  پـس از آن تكنيـك  تشـبيه در جايگـاه نخسـت قـرار دارد و    ،هاي شاعرانه نيزتكنيك

هـاي بيـاني   كاربرد بيشتر تكنيك. قرار دارندتشخيصوتمثيل، كنايه، استعاره،نمادهمچون

شعر به نثر و بيان طبيعي خود تا حـدود  دستوري بيانگر اين است كه نيما در نزديك كردن 

.ق بوده استزيادي موفّ

.، نيما يوشيجهاي بياني شاعرانه و دستوريكنيكتوصيف، ت: هاكليد واژه

a-mohamadi@ferdowsi.um.ac.irدانشگاه فردوسي مشهدات فارسيگروه زبان و ادبياستاديار-1

2-ه فردوسي مشهددانشگاات فارسيدانشيار گروه زبان و ادبيfatemi@ferdowsi.um.ac.ir

sha-parsa@yahoo.com، نويسندة مسؤولدانشگاه فردوسي مشهدات فارسي گروه زبان و ادبيدانشجوي دكتري -3
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مهمقد

. عي بهره گرفتـه اسـت  هاي بياني متنوتكنيكاز،توصيف موضوعات مختلف شعريدرنيما

بنا . وسايل مناسب استموضوع، بيان ديد خود با ترين مسأله بعد از مشاهدةاز ديدگاه وي مهم

: 1364نيمـا يوشـيج،  (»بـردن كارجا گذاردن هر خشت است نه فقط در بههنر در به«به گفتة وي

505 .(اين زيبايي بيان تا حدي اهممان ت دارد كه وينكلي)تـرين هـدف   آن را عالي)1717-67

).28: 1353تولستوي، (داندهنر مي

هـاي بيـان اسـت كـه در بيـان      توصيف نيز يكي از شيوه. ر نيما توصيف استركن ديگر كا

 ـ(داردتي چشـمگير  ظرفي،مسائل ناگفتـه نمانـد كـه شـعر در روزگـاري      ).121: 1380دي،محم

به .صيفي خود بازگشته استبعد صور خيالي شده و امروزه بار ديگر به شكل توتوصيفي بوده،

و نحـوة بيـنش و تعبيـرات و تشـبيهات و     وح و شيوة بيان قدرها كه به رآن،نوشعر «هر حال،

). 161: 1369اخوان ثالث، (»م مربوط است به وزنش مربوط نيستادراك و الها

نيمـا از چـه   :ايـن كـه  عبارتنـد از گـويي بـه آن را دارد  سؤالاتي كه اين نوشتار قصد پاسخ

-است؟ بسامد كاربرد تكنيكهاي بياني براي توصيف موضوعات شعري خود بهره برده تكنيك

نيمـا در توصـيف طبيعـت و    وي چگونه است؟ آياتوصيفات هاي بياني شاعرانه و دستوري در

كـار رفتـه در   ي بيشتر استفاده كرده است؟ آيا نـوع تكنيـك بيـاني بـه    خاصعناصر آن از تكنيك

هاي مختلف شاعري وي با يكديگر متفاوت است؟ اشعار دوره

-و آزادي كه نيما در نظر داشت در شعر نشان دهد، با استفاده از صـفت طرز مكالمة طبيعي 

 ـ انجام داد وهاي بياني ها، قيدها، جملة صله، تشبيه، تشخيص و ساير تكنيك ت توانسـت ظرفي

ي با اين روش دربـارة  به اين كه اثر مستقلّتوجهبا . بياني و زباني اين شيوة توصيفي را بالا ببرد

هـا در  به بررسي چگونگي ايـن تكنيـك  اين نوشتاروصيفات نيما ارائه نشده،هاي بياني تتكنيك

:پردازدميشعر نيما
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هاي بياني دستوري تكنيك- 1

شامل انـواع صـفت، مسـند صـفتي، جملـة صـله،       هاي بياني دستوري در اشعار نيما تكنيك

هـاي بيـاني   نيكري درصد بالايي از تكاآماند كه از لحاظ هاي تصويريجملات توصيفي و فعل

. انداختصاص دادهرا به خود

صفت:1-1

اي كه به اسم افـزوده  كلمه:انددر تعريف صفت گفته:ها، صفت استپربسامدترين اين تكنيك

؛ بنـابراين كـار صـفت   )65: 1377، ناتل خـانلري (شود تا حالت يا چگونگي آن را بيان كندمي

).142: 1380، ديمحم(» هاستتواقعييعني ،هاوصف اسم«

اسـتعاره  ومجـاز آفرينش تصوير بيشـتر از تشـبيه،  ت صفت را درياهم،برخي از معاصران

»آوردن اوصـاف اسـت  ،تـرين وسـايل بيـان تصـويري    بهترين و شايسته«كهمعتقدندودانسته

).16: 1366شفيعي كدكني، (

-گرچـه وي خلاصـه  . تنيما در توصيفات خود از صفت و كاركرد آن بهرة فراوان برده اس

در توصـيفات  امـا ،)475: 1368نيمـا يوشـيج،   (داند فايده ميها را بيگويي، مثل زبان كلاسيك

:ترين ابعاد يك پديده را بيان كندخود گاه تنها با يك صفت توانسته مهم

/ كوهسـاران، ةدربـن صـخر  / از بر پرتو ماه تابان، / جويباران، ةبود با سبز/ هاي بهاراندم، كه لبخنده-

.1)11: 1339، اتافسانه و رباعي(و رزمي ترا بود هر كجا، بزم

ايـن درخشـش را بـه    ،ت عيني ماه است و صفت تابانترين خصوصيتابندگي و درخشش، مهم

ها با انتخاب يـك  را تنتواقعيعد يك ترين بر نيما در اين است كه مهمهن. دهدخوبي نشان مي

.كشدصفت به تصوير مي

).1356:63،ماخ اولا(ست اروز، روز آفتابي/ پشت پير پلكد سنگدر كنار رودخانه مي-

-نيما از ميان تمام صـفاتي كـه مـي   . به داشتن عمر طولاني مشهور است)پشتلاك(پشتسنگ

انتخاب كرده كه بيـانگر عمـر طـولاني ايـن     پشت نسبت دهد، تنها صفت پير راتوانست به لاك

 ـعد يك ترين بكته است كه گاهي گفتن مهماين نبيانگر،انتخاب دقيقاين.جانور است تواقعي

.نظر كافي باشدموردتواند در شناسايي پديدةمي
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بـا رنـگ مـاتمي ايـن     / كاندر گروه خلق دهد از رمق نشـان / فشان هيچ آيتي نبود در اين صبح خون-

).153: 1364، مجموعه آثار نيما(ح داشت رنگ صب

،فشان بودن صـبح خون. دهدعيني صبح را با ديدي شاعرانه نشان ميتواقعي،فشانصفت خون

تواند بيانگر احساسات مي،هم نشان از پرتوهاي قرمز رنگ خورشيد به هنگام طلوع دارد و هم

ي به پاي جوخـة  يصبحي كه قرار است زنداني. باشدشاعر از طلوع خورشيد در صبحي خاص

،نظـر مـورد تواقعيكار رفته در توصيف نيما به همخواني فضا و صفات بهبنابراين. اعدام برود

.خاص دارد و اين نشانگر هنرمندي نيما در توصيف استتوجه

ت در شعر اسـت و نيمـا بـر ايـن     ت و ذهنية توصيفي نيما عينيترين بخش نظرياگرچه مهم

، اما معمولاً عين )86:1368يوشيج،نيما(بيند بنويسدطور كه ميعقيده است كه شاعر بايد همان

كـار  گاه در توصيفات خود از يك پديده، دو صفت يا بيشتر به،نيما. و ذهن به هم آميخته است

تركيبي از يك صفت عيني به همراه يك صفت ذهنـي اسـت   ،اين كاربرد در بيشتر موارد.بردمي

اشـاره  تواقعيبه دو بعد يك وي با اين كار .شودذهني شدن توصيفات نيما مي-عينيكه سبب

:هاي زيرمانند نمونه.كندمي

جنگـل باريـك و   ةسـايه در حاشـي  / گويـد همچنان است كه او مـي / آري! چه شب موذي و سنگين-

).37: 1346، شهرشب، شهر صبح(مانده آتش خاموش / مهيب

بـراي جنگـل   كـه  ... اتي چون انبوهي، مرطوب بودن هوا، سرسـبزي آن و  نيما از ميان خصوصي

اين صـفت كـه شـكل و حالـت ظـاهري      . توان برشمرد، صفت باريك را انتخاب كرده استمي

حاصـل  ،مهيب و ترسناك بـودن جنگـل  اما. صفتي عيني براي آن استدهد،جنگل را نشان مي

 ـ   عر نسبت به اين پديده است؛ بنابررات روحي و رواني شاتأثّ ت واين سهمي كـه نيمـا بـه عيني

مساوي و يكسان است،هت دادذهني.

نوايـان  ساختند آن خوشآشيان مي/ ، با نگارانش به تن رعنا، زيبابهار سبز وآيد و همان لحظه كه مي-

).56: 1352مانلي و خانة سريويلي، (هادر ميان عشقه

 ـگرفتـه از  لـي عينـي و بر  كـه او بيان شدهتوصيف بهار با دو صفت سبز و زيبا بهـار و  تواقعي

. استي ذهني و برگرفته از احساس شاعر نسبت به اين پديدهديگر



5هاي بياني توصيف در اشعار نيما يوشيجبررسي تكنيكسومچهل و سال 

عينـي يـا   كـار رفتـه فقـط جنبـة    بياني، صفات بهدر برخي توصيفات نيما با اين نوع تكنيك 

:دهندنظر را نشان ميذهني موضوع مورد

شـت و  رپنبه مـي / كه يكي پيرزن روستايي) /يادداري؟(يي،طرف ويرانه/ ،خرد و چوبينةكلبدر يكي -

).22: 1339، اتافسانه و رباعي(كرد زاريمي

صـفت خـرد   . انـد كلبه را توصيف كـرده تواقعيصفات خرد و چوبين هر دو به طور عيني 

كـار  نيمـا بـا بـه   . كار رفته در ساخت كلبه استبيانگر ابعاد كلبه و صفت چوبين نشانگر مادة به

هسـتند، بـه   هاي كلبه نيزترين ويژگيكه مهمبردن اين دو صفت دو بعد از ابعاد واقعي كلبه را

.تصويركشيده است

اضـافه،  بيش از يك صفت است كه گاه با كسرةديگر، ساختار توصيفات با توجهقابل نكتة

.اندويرگول به يكديگر معطوف شدهباعطف و در برخي مواردگاه با واو

صفاتي را در توصـيف  وي.رده استفات نيز هنرمندانه عمل كالصتنسيقكارگيرينيما در به

نيمـا از ايـن   .را نشـان دهـد  نظرموردتواقعيهاي بيشتري از كار گرفته كه بتواند جنبهپديده به

دقيـق  وقتي زيباست كه آن صفات بديع، عينـي، ،همنكته آگاه بوده كه آوردن صفات پشت سر

:هاونهاين نممانند). 128: 1379وحيديان،(»باشنددهندة عواطفو نشان

، مـاخ اولا (با دمش خشـك و عبـوس و مـرگ بـارآور    / افكند پيكرگرم در ميدان دويده، بر زمين مي-

1356 :13.(

توانند گرم و خشك يا سرد بادها مي. دم باد خشك و عبوس و مرگ بارآور توصيف شده است

-ن مـي خارجي آن را نشـا تواقعيپس خشك بودن باد صفتي عيني است كه .و مرطوب باشند

را بيـان  ت ويران كنندگي و خرابـي بـاد  و شدصفاتي ذهني هستند،عبوس و مرگ بارامادهد، 

. كنندمي

كـــه كشـــيدم از بـــيم تـــو فريـــاد / ســـياه مهيـــب شـــرربارآن/ تـــو نبـــودي مگـــر آن هيـــولا،-

 )11: 1339، اتافسانه و رباعي.(

با صفات سـياه و مهيـب و شـرربار    نيما . تي انتزاعي است كه وجود خارجي نداردهيولا شخصي

 ـترتيب صفات مذكور با منطـق  . خواسته است تا آن را واقعي و عيني جلوه دهد پـيش  تواقعي
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ماً چنـين  سـازد و مسـلّ  پس سياه بودن، آن را مهيـب هـم مـي   . رفته است؛ اين هيولا سياه است

.شرور نيز خواهد بود،هيولاي سياه مهيبي

اي كـه  بـه گونـه  ،ني صفت مقلوب نيز بهره گرفته اسـت ك بيانيما در كاربرد صفت، از تكني

:رودميبسيار اين تكنيك در شعر او يك برجستگي زباني به شماركاربرد

اينجاست كه مادر مـن زار گهـواره   / سته كه سر به چرخ سودهوين قلّ/ مخوف جنگلدر دامن اين -

).70: 1364، مجموعه آثار نيما. (من نهاده بوده ست

در . اسـت » جنگـل مخـوف  «كند بسيار بيشـتر از  القا مي» مخوف جنگل«ف و ترسي كه خو

اشود و سپس با جنگل، رو ميه بلي انسان ابتدا با ترس رواودر ديگري ابتدا جنگل را مـي ام-

قبل از جنگل سبب » مخوف«آمدن صفت . دهدبيند و بعد حالت خوف و ترس به او دست مي

.برجستگي آن شده است

/ ي از آنان به دماغ تـو دمـي راه بـرد   يكه اگر بو) / رنگي ديگره هر دم از خنده ب(/ هادل فسايان گل-

).31: 1353، مانلي و خانة سريويلي(همه عمر تو به مستي گذرد 

كاررفتـه  علاوه بر تركيب مقلوب صفت و موصوف، شگرد ديگري نيـز بـه  ،در اين توصيف

هـاي زبـاني   اين ويژگي نيز از برجستگي. شمار استاست و آن مطابقت صفت با موصوف در

:نيماست

سـرايد بـه   مـي / شـان هر يك از نازك منقاري/ كه در آرامگه روشني باخته رنگ، /سازان مرغان،نغمه-

).31: 1352، مانلي و خانة سريويلي(گي آهنينوا

).75:همان(روشني بخشد جهان را/ ايشانكور موذي شمع/ تا نبيند چشم مردم آفتابي-

اي به نام كورموذي سـاخته  كور و موذي هر دو صفت هستند كه نيما از تركيب آنها صفت تازه

به جماعتي قاين شمع متعلّ. زندسوزد و سوسو ميشمع كور شمعي است كه خوب نمي. است

بنـابراين كورمـوذي بـودن ايـن شـمع بـه       . آفتاب را از مردم بگيرندخواهندموذي است كه مي

.اند بستگي داردت كساني كه آن را برافروختهخصل

نيما اين تكنيك را به . ر بسيار بالايي دارداآمدر هر حال استفاده از صفت در توصيفات نيما 

كاربرد آن بـه تنهـايي   هاي بياني در توصيف موضوعات خود به كار گرفته وهمراه ساير تكنيك
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نكتة مهم ديگر اين است كـه  . ييني داردبسامد پا،تدر بعضي موضوعات مانند توصيف شخصي

تواند بيـانگر  اين امر مي. از اشعار نو اوستتي نيما بيشتي و نيمه سنّكاربرد صفت در اشعار سنّ

شـمارد و  گويي در وصف را، جايز نمية خود كه خلاصهاين نكته باشد كه نيما توانسته به نظري

.عمل كنددارد، شاعر را از كاربرد صفت در وصف برحذر مي

جملة صله:1-2

تنها آن نيست كـه صـفتي را بـه صـورت كلمـه يـا       ،مقصود از آوردن صفت براي موصوف

گـاه عبـارت، جملـه يـا     ،تركيبي با كسرة اضافه به موصوف نسبت دهنـد، بلكـه عـلاوه بـر آن    

اشـعار  ميـزان اسـتفاده از ايـن تكنيـك در     .رود كه قابل تأويل به صفت استكار ميجملاتي به

وي ايـن  . آورديـك ويژگـي سـبكي بـه شـمار     توان آن رااي است كه ميوصيفي نيما به گونهت

:كار گرفته استهاي بياني بهتكنيك را به همراه ساير تكنيك

كه كسي را نه راهي بر آن اسـت / هاست، كه بهين خوابگاه شبان/ تنگةاز اين در!پيش آيه ب! هان-

)49: 1339، اتافسانه و رباعي.(

،هتوصـيف در . نشـان اسـت  دومين صله، صلة بـي . در اين توصيف شاهد دو جملة صله هستيم

سپس جمله. صورت گرفته استه را نشان مي دهد،ابتدا با صفت تنگ كه چگونگي شكل در-

منطـق  . آمـده اسـت  » كسي را نه راهي برآن است«و » هاستكه بهين خوابگاه شبان«هاي صلة

.هماهنگ استتواقعينطق توصيف در اين جا با م

شـكند اي دريغـا بـه بـرم مـي    / جان دادمش آبو به / كشتمبه جانشكه / ساق گلينازك آراي تن -

).18: 1356، ماخ اولا(

اي جمـلات صـله  . گل بـا دو جملـة صـله و يـك صـفت مقلـوب توصـيف شـده اسـت         ساق

سـاقه  . رو نيسـتيم ه ب ـي رويك ساق گل معمـول بيانگر آن هستند كه با،كار رفته در توصيفبه

تواند نمادي از شعر و انديشـة وي  مي،با جان خويش كاشته و آبياري كردهگلي كه شاعر آن را 

نقش روشنگري در تعيين نوع كـاركرد توصـيف را بـه    ،بنابراين جملات صله در اين جا. باشد

.عهده دارند

).19: 1362، شعر من(اين بيدادخانهسويرفته تا آن/ كĤواره بماندهست اآمين دردآلوديمرغ-
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. ، يك صلة پاياني است كه توصيف مرغ آمـين را كامـل كـرده اسـت    »كاواره بمانده«جملة صله 

كĤواره «و جملة صله كندحال مرغ آمين را توصيف ميمسند صفتي است كه چگونگي،دردآلود

صـله در ايـن مثـال    ي جملـة نقش روشنگر. كندا بيان ميت دردآلود بودن اين مرغ رعلّ» بمانده

.قابل مشاهده است

بالاترين ميزان را در اشـعار توصـيفي نيمـا    ،از صفتدر هر حال استفاده از جملة صله بعد

. توان ديـد مي) ي و نو تسنّتي، نيمهسنّ(هاي مختلف شعري نيما اين تكنيك را در دوره. داراست

استفاده كرده ) ادغاميپاياني، دروني و(صله ع جملةوي در توصيفات خود از ساختارهاي متنو

.شمار آيدتواند يك ويژگي سبكي در توصيفات وي بهنيز مياين كاربرد.است

با مسند صفتي:3- 1

. پيوسـته و بازبسـته  : دو گونه است،كار رفتن در جملهصفت توصيفي از حيث چگونگي به

). 257: 1377خـانلري،  (خواننـد  مسـند نيـز مـي   ،صفت بازبسته را كه هميشه وابستة نهاد است

وي ايـن تكنيـك را در   . وجـود دارد كاربرد اين گونه صفت به نحو چشمگيري در اشعار نيمـا 

:كار برده استموضوعات مختلف شعري خويش به

).41:1352،اندازقلم(خندد و او به ميل دل من مي/ ت، اسخندانگريد و مه جوي مي-

اين صفت در توصيف ماه يـك صـفت   . نقش صفتي نيز داردواژة خندان علاوه بر نقش مسند،

.شاعرانه و بيانگر حالات روحي و احساسي شاعر است

-مـاخ اولا،  ()اش تـازان صبح از پـي (تيرگي / شب هست در جنگلةست، از هر گوشاه خاموشجاد

1356 :30.(

 ـوايـن  . دهـد ه را در شب نشان ميجادتواقعيخاموش، مسند صفتي است كه  تاقعي) هجـاد (

ه، خاموشـي و  تـرين ويژگـي جـاد   در شبي تيره، در جنگل انبوه مهـم اماابعاد ديگري هم دارد، 

 ـتوجهقابل نكتة. سكوت آن است ت مكـاني و زمـاني   آن است كه نيما با در نظر گرفتن موقعي

. پردازدبه انتخاب صفات مناسب مي،د توصيفموضوع مور
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گونـه  ايـن . كنـد پـي اسـتفاده مـي   درسندهاي صفتي به طـور پـي  ود از منيما در توصيفات خ

رونـد و اغلـب معنـايي متـرادف     كار مياي يكديگر يا تأييد آن بهمسندها يا در جهت تأكيد معن

:هامانند اين نمونه.دارند

و افسـانه  (.عشق هر لحظه پرواز جويـد / اما-، فرمانبرو شنوا بود/ طاعت ه ن، بامتوان چون غلامي-

49: 1329، اترباعي.(

).12، همان(ناشناسي و گمنامكه چنين / قلب پر گير و دار مني تو -

و عنـود اسـت  خود را كه فكر / اندكي نيز ز روي انصاف/ ما صورت هستي معيوبةگشت ز انديش-

).97: 1346، ناقوس(معيوب كنيم/ آورزيان

صفت كه بيان حالت و چگـونگي  ربردي مسندهاي صفتي در توصيفات، همانند كاطور كلّبه

. نقش بسـزايي دارنـد  ،تواقعياسم است، در رفع ابهام جمله و همچنين در منطبق كردن پيام با 

كـاربرد  امـا خورد،هاي مختلف شعري نيما به چشم ميهر چند اين تكنيك بياني در اشعار دوره

با اين تكنيك بالاترين بسامد ت توصيف شخصي. تي بيشتر استسنّتي و نيمهآن در شعرهاي سنّ

.را در ميان موضوعات شعري مختلف داراست

با قيد:4- 1

ايـن  توجـه نكتـة قابـل   اماكند، اند چگونگي روي دادن فعل را بيان ميدر تعريف قيد گفته

و در توضيح است كه قيد علاوه بر بيان حالت وقوع فعل، زمان و مكان وقوع فعل را بيان كرده

نيما در توصيفات خـود از صـفت در كـاركرد قيـدي     . رودكار مييگر قيدها نيز بهها و دصفت

:هااين نمونهمانند. بسيار استفاده كرده است

).57: 1352، اندازقلم(ه بغلتيد و برفت از بر در/ آراممبادا سختي، جوي ! هيس-

غلتيـدن، خـود فعلـي    هرچند فعـل  . كندقيد آرام چگونگي حالت وقوع فعل غلتيدن را بيان مي

عد ديگر اين فضا را به خـوبي نشـان   ب،قيد آراماماچگونگي رفتن آب، تصويري است و بيانگر

.دهدمي

: 1346، شـهر شـب شـهر صـبح    (از بندبردش بنددم ميه بدم/ به رقص شعلهسوزد و هر كوره مي-

16.(
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بينـيم  مـي . اي يافتـه اسـت  هجنبة شاعران» به رقص«حالت فروزندگي شعله و حركات آن با قيد 

.شاعرانه كردن توصيف نيز هست،تواقعيم برخي موارد علاوه بر تجسكاركرد قيد در

توان گفت كـه وي در توصـيفات   مي،هاي فراوان از اين نوع در اشعار نيمابه نمونهتوجهبا 

استفاده كـرده  زدرپي نيگاه وي از قيدهاي پي. از قيد به نحوي چشمگير بهره گرفته است،خود

:است

ةگسسـت ةدر سـاي / يـك دلفريـب، بـا قـدمش لنـگ،      . / نگردبر ما بكار مي/ ، و شب، عبوس و سرد-

).55: 1363، فريادهاي ديگر و عنكبوت رنگ(گذرد راه ميه پنهان ب/ جداري، 

قيد عبـوس توصـيف را   . اندعبوس و سرد هر دو قيد حالت هستند كه به شب نسبت داده شده

كار بردن ايـن دو قيـد در   نيما با به. كرده و قيد سرد ويژگي عيني شب را نشان داده استذهني

توصيف، سهمي مساوي به عينيت داده استت و ذهني.

-چشم او مـي / خود نيز فريبه ه بيا داديگو/ آيدرود هر نگهش ميمي/ صدا بگرفتهدل خستهه بزن -

).24: 1346، شهر شب شهر صبح( .پايد

حالت دروني و روحي زن را توصيف قيد حالتي است كه كاركرد صفتي يافته و» دل خستههب«

-آلود و گرفتگي صداي زن را نشـان مـي  قيدي است كه حالت بغض» صدا بگرفته«امامي كند، 

هاي زباني ها و برجستگينيماست و از ويژگيكاربردي خاص،»دل خستهه ب«كاربرد قيد . دهد

ت زن حالت دروني و همچنين ظـاهر شخصـي  ،نيما با آوردن اين دو قيد. شودوي محسوب مي

.طور عيني توصيف كرده استرا به

1356، مـاخ اولا (يكسره دنيـا خـراب از اوسـت   / پيچدباد مي/ از فراز گردنه خرد و خراب و مست-

:53 .(

توصـيفي ذهنـي از   اين دهند؛ بنابرعيني باد را نشان نميتواقعيقيدهاي خرد و خراب و مست 

 ـنيما از تنسـيق . با خود دارندنيزدر عين حال توصيفي شاعرانه از باد. دهندباد ارائه مي فات الص

:در توصيفات عيني خود بهره برده استنيز

همچنـان ديوانگـان تازنـده سـوي كوهسـار آمـد      / بر اسبش سوار آمد/ چست و چابك و توفنده د با-

).58: 1352، مانلي و خانة سريويلي(
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و سـه ويژگـي برجسـتة بـاد را     كننـد چست و چابك و توفنده حالات عيني باد را توصيف مي

.باد را به بند بكشدتواقعياين سه قيد توانسته ابعاد بانيما. دهندنشان مي

وي از ايـن  . از اشعار نو اوستتي نيما بيشسنّتي و نيمهي كاربرد قيد در اشعار سنّطور كلّبه

.ها بهره برده استتبيشتر در توصيف شخصيتكنيك 

جملات توصيفي:5- 1

موضـوع توصـيف   تردربارةتوضيح بيشتر و جامع،اردكاركرد جملات توصيفي در بيشتر مو

نيما از ايـن تكنيـك در توصـيف    .كندتر ميوصف را طولانياستفاده از اين نوع جملات،. است

 ـ اين. موضوعات مختلف شعري استفاده كرده است ة توصـيفي  امر نشانگر پايبندي وي بـه نظري

پسـندد و معتقـد  زيرا او وصف كلاسيك را به خاطر كوتاه و مختصر بـودن نمـي  است؛خويش 

،يـك شـعر  ه در توصـيفات مـدرن گـا   . طولاني باشد،است كه وصف بايد به صورت مدرن آن

:يما فراوان استگونه اشعار در آثار ناين.يابدبه توصيف يك پديده اختصاص مياًامتم

/ خـاكي ةگاوي و مرغي، وصـل / ستدهاآمز اندكي هر چيز، بهرش / ست يك دهاتي را زندگي ساده-

در سـر او  / هـي پيـاپي جنـگ    / رنگارنـگ  خواهد، قصـر او نمي/ تا به دستش هست، نيست او شاكي 

خوابـد  روي پر قو او نمي/چاپد ها را، او نميخاندان/ در هواي او، كس نفرسوده، / نيست، فكر بيهوده

).72: 1353، حكايات و خانواده سرباز(

ت يك دهاتي و زندگي سـادة او در جملاتـي روايـي شـرح داده شـده      در اين توصيف شخصي

روايـت همـراه بـا    تـوان  ده، مـي كـر در توصيفاتي كه از تكنيك جملات توصيفي استفاده . است

:ديگري از اين گونهنمونة .ف را ديديوصت

سـر  . / مردي، افكنده اندر آن بسـتر /گاه روشن به يك اتاق، چراغ/اش تاريك ست و خانهگشادهدر-

فريادهاي ديگـر  (گرددش روي دفتر دست مي/ زانوان را به دامن آورده/ ست ازو به روي كتابخميده

).44: 1363، و عنكبوت رنگ

ت توصيف و كنش شخصيدر اين توصيف با جملات وصفي و متوالي، حالت ظاهري و اعمال 

 ـ. يكسان اسـت تواقعيمنطق توصيف با منطق . شده است ت نيمـا در توصـيف حركـات و    دقّ

توان ديدت را در آن مياعمال شخصي .
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فعل:6- 1

ترين خدمات نيما به شعر جديد بازگرداندن غناي تصويري به شعر بود كه در حدود از مهم

نيما اساساً به ساختن تصاوير يك كلمـه ،ر اين كهديگنكتة. ت كاستي گرفته بودعصر مشروطي-

و كـاركرد  تاز شخصـي داشت و از همين رهگـذر كلمـه را بـه بـالاترين حـد     اي علاقة بسيار

هاي تصـويردهنده در توصـيفات   اين نوع فعلكاربرد).251: 1381ديان، حمي(اش رساندشعري

برخـي از ايـن   .ديدت مختلف شعري ويها را در موضوعاتوان آنر بالايي دارد كه مياآمنيما 

:ها عبارتند ازفعل

در خواب فرو رفتـه، ولـي   دم بياويخته/ » تيرنگ«، » اوجا«ةبر سر شاخ/ ، رود است آرام، تابدميماه -

).1346:29، شهر شب شهر صبح(نه هنوزست تمام» شب پا«كار » آيش«در

فعـل تصـويري   . دهدخشش را نشان مييك فعل تصويري است كه حالت تابش و در» تابدمي«

.دهدم مينيز حالت آويختگي دم پرنده را به طور عيني تجس» دم بياويخته«

سـوي صـداي   / جز بر صداي او، . / در خواب خود شوم/ خواستم كه بر سر آن ساحل خموش، مي-

: 1362، عر مـن ش ـ(بيفـروزم يك آتش نهفتـه  / ام و آنجا جوار آتش همسايه/ديگر ندهم به ياوه گوش

75.(

فعلي تصويردهنده است كه حالت فروزش و درخشندگي را به طـور عينـي در برابـر    ،افروختن

سازدم ميچشم مجس.

:هاهمانند اين نمونه.روندكار ميبههاي تصويري در توصيفات شاعرانه نيز فعل

بـود انـدود   ا از آويخته ماندن، بر اين بـام ك به پ/ مرغ شباويز آويخته به شب «: / گويندولي در باغ مي-

).40: 1356، ماخ اولا. (چرخدمي

تيرهاي زهـر  / پر درد خود بيرونةتا كشم از سين/ خود را ةقباي ژندبياويزمبه كجاي اين شب تيره -

).31: 1362، شعر نو(را دلخون

/ روي تو بي روي تو باري در شـهر با / با تو ستمت خواهد خونم ريزد/ گردنم آويزده بتو غم توبي-

).76: 1339، اتافسانه و رباعي(انگيزدشب نيست كه فتنه برنمي
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نيما در بسامد بالايي آنها را ههايي دستوري بودند كتكنيكةهم،هاي بياني ذكر شدهتكنيك

نـا  زيـرا ب ،شعر قرار داده استكار گرفته و لازمة رسيدن به هدف خود دردر توصيفات خود به

همة وقايع را همچـون نثـر   هنگامي كه قرار است شعر به نثر موزون نزديك شود وبر نظر نيما

به همين دليـل اسـت   .هاي شاعرانه در شعر كم خواهد شدشك كاربرد تكنيكبيكند،توصيف 

هاي دستوري بيشتر بهـره گرفتـه   ي در توصيفات شاعرانه و ذهني خود نيز از تكنيككه نيما حتّ

هـاي  چه نيما از تكنيـك اگر،ا در عمل به تئوري خويش استت نيمقين امر بيانگر موفّاي. است

در اشـعار خـود   نيـز هاي بياني بديعي مثل تضاد يگر تكنيكمخصوصاً تشبيه و د،بياني شاعرانه

.بهره برده است

هاي بياني شاعرانهتكنيك- 2

. ع كمتري برخوردارنـد سامد و تنوباز،دستوريهاي هاي بياني شاعرانه نسبت به تكنيكتكنيك

.از اين ميان تشبيه بالاترين بسامد را به خود اختصاص داده است

تشبيه:2-1

علماي بلاغت براي تشبيه اهمت بسيار قائل بودهي ـو دربارة جهات و علـل اهم  ت و تـأثير  ي

ن چيـزي اسـت كـه    ل سـاخت م كردن و ممثّاز نظر آنان تشبيه باعث مجس. اندها گفتهسخن،آن

ي حضور ندارد، يا اينكه چيـزي را از آنچـه هسـت در وصـفي     خود غايب است و به طور عاد

و يا در مجال كوتاه و تنگناي عبارات كم، صـفات و  د زيباتر بنمايانتر يا، بزرگترعظيمخاص 

شماري را در مورد چيزي ثابت كندات بيخصوصي.

وياز نظـر  اما،دانديك ميصف براي شعراي كلاستشبيه را اساس و،هم)589: 1368(نيما

-ف و منحرف ميقيدي است كه نظر خواننده را متوقّ،پي آوردن آندرمقيد بودن به تشبيه و پي

-اينك به بررسي نقش اين تكنيك شاعرانه در اشعار نيما مـي ).304: 1368، نيما يوشيج(سازد 

:پردازيم
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در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به / ها چون مرده ماران خفتگانند، هدر آن دم كه بر جا درشباهنگام-

).75: 1356، اولاماخ(كاهم آوري يا نه من از يادت نميگرم ياد/ پاي سرو كوهي دام

مارانها به مردههتشبيه در،ـها راهسكوت و آرامش عجيب در  ت بخشـيده اسـت  در شب، عيني .

اين توصيف با اين تشبيه، شـاعرانه و در  . با بدن مار مشابه استه ها نيزشكل باريك و دراز در

.عين حال عيني شده است

: 1352، انـداز قلـم (درخشـيد  در كف سرد سحرگه مي/ صبحگاهي چون نگيني از عقيق زردةو ستار-

108.(

نيمـا نـور زرد   .درخشـش و نـوراني بـودن اسـت    وجه شبه در ستارة صبحگاهي و عقيق زرد،

را به هنگام سحر به عقيقي زرد تشـبيه كـرده كـه هـم بيـانگر نـور زرد سـتاره و هـم         ستارگان 

.ت آن استافيشفّ

هـاي  تم بخشيدن به اعمال و حالات درونـي شخصـي  گاه به منظور عيني كردن و تجسنيما

:بردشعري خود از تشبيه بهره مي

حال كان هسـت در اينچون فريبم/ تن استخوان را ه تنگ كرده ب/ ، درد بر خود چو مارانپيچم از -

)34: 1339، اتافسانه و رباعي.(

فعـل پيچيـدن   . آن به پيچش مار كه امري عيني است تشبيه شده اسـت حالت درد و پيچيدن از

كاركرد . يك فعل تصويردهنده است و آمدن آن در ابتدي جمله، سبب برجستگي آن شده است

م بخشيدن به حتشبيه در اين توصيف تجسالت و وضعيت استت دروني شخصي.

شهر شب (، امروزم فراموش از نظر همچو عمر رفته/ -چو مرغي از مقر-كه دورم از ديار خودمن-

). 9: 1346، شهر صبح

و سـپري  شاعر در اين توصيف يك بار خود را به مرغ دور از آشيانه و بار ديگر به عمـر رفتـه  

ازدوفرامـوش شـدن هـر   ،ر رفتـه و فـرد دور از ديـار   شبه در عم ـوجه. شده مانند كرده است

.نظرهاست

آن به كـار  هايپديدهت، طبيعت ودر توصيف شخصيي نيما اين تكنيك را بيشترطور كلّبه

 ـ   تشبيهات به. برده است و در جهـت  ي هسـتند كاررفته در اشعار نيمـا بيشـتر محسـوس و حس
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از ايـن  اغلـب ،در توصيف امور انتزاعيوي. كنندت بخشي به موضوعات شعري عمل ميعيني

.تكنيك بياني استفاده كرده تا موضوعات مورد نظر خود را عيني سازد

تشخيص :2- 2

نيما در نقدي از وصف يك نويسنده از اينكه وي بسيار از تكنيك تشخيص اسـتفاده  اگرچه 

يـك در موضـوعات   خـود وي از ايـن تكن  ، امـا )589: 1368، هـا نامـه (كرده، انتقاد نموده است

كاربرد تشـخيص در توصـيف باعـث ذهنـي و شـاعرانه شـدن       . استردهببهرهمختلف شعري 

:شودوصف مي

).24: 1356، ماخ اولا(گرداند از غش روي غش در او، در مفصلش افتاده، مي/ غلتدباد مي-

ات نمـادين و  نيما در توصيف. باد به انساني كه غش دارد و رعشه در تنش افتاده مانند شده است

در توصـيف انـواع   . تمثيلي از طبيعت جاندار از تكنيك تشـخيص بسـيار اسـتفاده كـرده اسـت     

اي ماننـد ققنـوس، مـرغ غـم و     پرندگان مثل خروس، توكا، هيبره، كـاكلي و پرنـدگان اسـطوره   

مانند. تاب از اين تكنيك بهره برده استپره و شب، شب)سوسك سياه(حشراتي مثل سيوليشه 

:هاونهاين نم

! چه فراوان روشنايي در اطاق توست«: / گويدمي) روي حرفش گنگ(ساحل نزديك با من ةشب پر-

).55: 1356، ماخ اولا.(» خستگي آورده شب در من/ باز كن در بر من/ 

/ جنبـد از بـس فكـر غـم دارد بـه سـر      كـه سـرش مـي   / دائماً بنشسته مرغي، پهن كـرده بـال و پـر،    -

).9: 1362، شعر من( ليك غم بنياد او / ها آموخته؛ خنده/ زير خاكستر فرو / ؛ هايش سوختهپنجه

سـبت داده شـده   كه در اين توصـيف بـه مـرغ ن   غمگين بودن و خنديدن حالاتي انساني هستند

.سبب ذهني شدن اين توصيف شده است،نگاريادر واقع جاندار.است

تـوان  نند زمان و امور انتزاعي نيز ميصفت را در ديگر موضوعات شعري مااين نوع كاربرد

: ديد

).72: 1346، شهر شب شهر صبح(جويد شب عبث كينه به دل مي/ پويدشب بسي ياوه به ره مي-
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شـد دل تـو خـون، در چنـين     ./ دمنهم هـر ها دست ميروي دل/ دهم من هم،پشت درها گوش مي-

حكايـات و  (هـا افراشـت  دست! / ، سر برداشتپس مرا بشناس مرگ! / اي ابله، آرزو داريز با/ خواري

).63: 1353، سربازخانواده

 ـ،تشـخيص تكنيـك  اي انتزاعي است كه در اين توصيف با استفاده ازمرگ پديده ت يافتـه  عيني

هـاي  جانداري كه چنگـال م انسان زشت و كريه بوده است؛چهرة مرگ هميشه در تجس. است

.كشداز تن انسان بيرون ميهايش جان را تيزي دارد و با چنگال

دان ابتكـار عملـي از خـود نشـان     تكنيك تشخيص در توصيفات خويش چننيما در كاربرد

شـعري  تكنيـك  بيانگر اين نكته باشد كه وي چندان اعتنايي بـه ايـن   تواند مياين امر. دهدنمي

ار كـردن شـاعر   كحوصلگي و سرسرياز سر بي،در شعرتكنيككاربرد اين به اعتقاد او. ندارد

).589: 1368نيما يوشيج، (است 

در تكنيـك ايـن . در اشـعار تمثيلـي وي بسـامد بـالايي دارد    تكنيكدر هر حال كاربرد اين

بـالاترين ميـزان كـاربرد آن را در    امـا ،كـار رفتـه اسـت   توصيف موضوعات مختلف شعري بـه 

.توان ديدتوصيف طبيعت مي

استعاره:3- 2

مـي مبتنـي بـر    را كلاخلـدون شـعر  ت بوده كه ابـن  يچندان پراهم،رجايگاه استعاره در شع

و تشابه هم درونـي  در استعاره تشارك ). 112: 1366شفيعي كدكني، (نامداستعاره و اوصاف مي

اين روشني و ابهام مثل «. اف است و هم مبهمبه همين دليل تصوير هم شفّ،است و هم ظاهري

-شاعر از طريق اسـتعاره مـي  ). 115: 1373براهني، (» يدالبخندي است كه هم پيداست و هم ناپ

نـه  و» نشـان دادن اسـت  «اي عيني بدهـد و چـون شـعر    تواند احساسات و افكار خود را جلوه

).119، انهم(وسيلة نشان دادن است ات، بهترين، استعاره با عيني كردن ذهني»گفتن«

دن به ذهنيات ني كردن و عينيت بخشيدانيم توصيف عيني مورد نظر نيما با بحث عيالبتهّ مي

نيما . كار گرفته استبياني را بهتكنيك ين ا،نيما در اشعار خود كمتربدين سبب.متفاوت است

جا كه تشبيه نسـبت بـه اسـتعاره، تصـويري     اي مستقيم و بلاواسطه با طبيعت دارد و از آنرابطه
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شـفيعي  (جنبشي بـيش از اسـتعاره دارد  حركت و تر از آن است وتر به طبيعت و مستقيمنزديك

هـايي از  نمونـه . اسـت بهـره بـرده   از اسـتعاره  بيشتر؛ بنابراين نيما از تشبيه )253:1366كدكني،

:كاربرد استعاره

). 44: 1346، ناقوس(بخوان اي همسفر با من / سوزد به راه دور، سوي او نظر با منميچراغ صبح -

ه چندان اسـتعارة بـديعي نيسـت و قبـل از نيمـا ديگـر       چراغ صبح استعاره از خورشيد است ك

.اندآن را به كار گرفتهشاعران كلاسيك نيز

-سايه/ هاي مزورو ز درون تيرگي/ ريزدهاش ميكاين سياه سالخورد انبوه دندان/ در تمام طول شب-

).51: 1346، شهر شب شهر صبح(آميزد هم ميهاي زندگان درهاي مردگان و خانههاي قبر

اسـتعاره از سـتارگان   هـا دنـدان . ريزد استعاره از شب استهايش ميكه دندان» سياه سالخورد«

دهنـدة طـولاني بـودن    سالخورد نيز نشان. شوندهستند كه به هنگام صبح يك به يك ناپديد مي

اي بـديع و  اين توصيف اسـتعاره نيما در. شب و به انتها رسيدن عمر آن در نزديكي صبح است

.شب ارائه داده استزيبا از

وي اين تكنيـك را  . از اشعار نو اوستتي نيما بيشسنّتي و نيمهدر اشعار سنّه كاربرد استعار

در هر حال ميزان كاربرد آن در ميان اما. كار برده استت و طبيعت بهدر توصيف شخصياغلب

.هاي بياني شاعرانه كم استتكنيك

كنايه:4- 2

تي خود بـه  تي و نيمه سنّو در اشعار سنّهاتدر توصيف شخصيغلبارا نيما تكنيك كنايه 

. و تـازه نيسـتند  چندان بديعهايي كه نيما در توصيفات خود استفاده كرده،كنايه. كار برده است

:هامانند اين نمونه

تـا  /در ميان بوق بيهوده دميـدن همچنين هرگز نخواهم .../ در درون شهر كوران دردها دارم ز بينايي -

).66: 1352، مانلي و خانة سريويلي(ستم رسيدهبدانندم كسان كاكنون 

رسـيده  «.كردن براي كسب شهرت و آوازه اسـت كنايه از سر و صدا به پا » در ميان بوق دميدن«

در ايـن توصـيف خـود را از افـراد     نيمـا  . در كار استنيز كنايه از پخته و باتجربه شدن» بودن
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-گويـد مـن نمـي   كند و مـي جدا ميكنند،پا ميت بيهوده سر و صدا بهبصيرتي كه براي شهربي

.خواهم چنين باشم تا ديگران به باتجربه بودنم پي ببرند

اكنون لـب از شـير نشسـته    / را كه ندانستم چيستبشناختم آن/ هنگامة زيسته سر آمدم به عمري ب-

).68: 1339، اتافسانه و رباعي(خواهد گويدم كه اين هست آن نيست مي/ طفلي

عدم درك حضـور ديگـري   . تجربه و خام در كارهاستكنايه از شخص كم» لب از شير نشسته«

هـاي بعـدي   ه اين طرز نگـاه در دوره توان در اين طرز نگاه نيما نسبت به ديگران ديد، البتّرا مي

كند، نسـبت  ميل نگرشي كه به زندگي، دنيا و انسان پيدا نيما در تحو. كندشاعري وي تغيير مي

.يابداي دست ميها و جهان هستي به ديد تازهبه ديگر انسان

)سمبول(نماد :5- 2

هـا  وي در يكي از نامه. كندياز نظر نيما سمبول وسيلة وصف كردن است و شعر را عميق م

تر بود، عمق شعر تر و متناسبها طبيعيها را خوب مواظبت كنيد هر قدر آنسمبول«: گويدمي

كنـد بايـد آن را پرداختـه    ولي فقط سـمبول كـاري نمـي   . تر خواهد بودتر و مناسبطبيعيشما

).134: 1364، نيما يوشيج(بايد فرم و طرح و احساسات شما به آن كمك كند . ساخت

نمادهاي شخصـي، مشـترك، ديريـاب و    : گيردبه كار ميار خود انواع نمادها رانيما در اشع

زياده پيچيده ي برخي شاعران سمبوليست فرانسوي نمادهاي نيما هماننده نمادهاياب؛ البتّآسان

شه در جهـان عينـي و زيسـتي    ترين نمادهاي نيما ريترين و شخصيي ذهنيحتّ«.و ذهني نيستند

:عبارتند ازنمادها برخي از اين ).216: 1381حميديان، (» دارند

نمادهاي طبيعت)الف

اند و هـم  كار آمدهنيما هم در جهت تبيين طبيعت بهطبيعت و عناصر گوناگون آن در اشعار

به هر دو ... ، گياهان و درختان ...) ابر، باد ، باران، برف و (عناصر طبيعي . اندجنبة نمادين يافته

نارون، كـراد، شـماله، مـيم رز ، مجـر، اوجـا،      درختان افرا، .اندوجه در اشعار نيما توصيف شده

ص (و سـاق گلـي نـازك در قطعـة مهتـاب      ) هـاي تمشـك  بوته(م، ل)علف هرز(هاي پلم بوته
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عناصـر طبيعـي چـون كـوه در شـاه      . گوياي اميدهاي پرورده و شايد شعر شـاعر باشـند  2)555

بردباري و تجربه كردن همه چيز با صبر و سـكوت اسـت و   نشانة پايداري،) 562ص (كوهان 

.جودي پويان و سرگردان استنماد مو) 569ص (رودخانة ماخ اولا در شعري به همين نام 

 ـع بيانگر خلّاين تنو. جانوران نيز در نمادهاي نيما به فراواني و گوناگوني وجود دارند ت اقي

تقريبـاً بـه تمـامي برگرفتـه از طبيعـت      ،همه،نيزنمادهاي جانوري نيما. و نوجويي شاعر است

كـه از روي اشـعار وي   بومي او يعني مناطق جنگلي و كوهستاني اطراف يوش است، تـا آنجـا   

و مـرغ آمـين   ) 529ص (خروس . توان تصويري زنده و نسبتاً دقيق از اين مناطق ترسيم كردمي

ص (ش، توكـا  نماد افسارگسيختگي و توح) 647ص (نماد آگاهي و بيداري، هيبره ) 606ص (

.نماد تنهايي شاعر است) 631ص (خواهان و كك كي نماد آزادي) 566ص (و كاكلي ) 549

نمادهاي ديگر ) ب

ها و اشياء نيز در توضـيحات نيمـا كـاربردي    ها،زمانموضوعات ديگر شعري همچون مكان

نمـاد  ) 628ص (» بـرف «در شـعر  » وازنـا «، »ورازون«براي نمونـه روسـتاهاي   . انديافتهنمادين

، »مزاده سـاريك اام ـ«، » ناتـل «. لود پديدار نيستآاممقصدي كه در فضاي تاريك و روشن و ابه

شب .نشانة جامعه و محيط شاعر است) 628ص (» برف«شعر در» خانهميهمان«و »جنگل آليو«

ها در فضـاي اختنـاق و   ها و كژيها، ستمنماد تمام ويژگي) 627ص (دم كرده و شرجي شمال 

هـا و  اي از شـادكامي انگيز همان منطقه نشـانه سركوب و ايستايي است و در برابر آن صبح فرح

ص (» چـراغ «نماد آگـاهي و بيداركننـدگي و   ) 346ص (» ناقوس«ي چون ياشيا.ستهاپيروزي

ي نيما از نماد در توصيفات خود بسيار بهره بـرده و  طور كلّبه. نماد روشنايي و اميد است) 600

رمزگونـه  اي شيوهمادهاي طبيعت و عناصر آن بهمسائل اجتماع و انسان عصر خود را در قالب ن

 ـكه گاه تشخيص مـرز  قدر ماهرانه عمل كرده پردازي آننماديما در ن. بيان كرده است و تواقعي

ت در توصيفات وي مشكل استعيني .
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تمثيل:6- 2

انگيـز اسـت و هـم    اين تكنيك بياني هـم خيـال  .و سخني حكيمانه استتمثيل ترفندي زيبا

151: 1379كاميار، وحيديان (بخشد ت ميجنبة استدلالي دارد و معمولاً مفاهيم ذهني را عيني.(

حكايـات  .كار بـرده اسـت  تي و تمثيلي خود فراوان بهدر اشعار سنّنيما اين تكنيك بياني را

ص (» روباه و خـروس «، 3)68ص (» چشمه كوچك«همچونتي نيمادر شعرهاي سنّتمثيلي را 

بـز  «، 169)ص (» عمـو رجـب  «، )172و 171و 73ص (» هاانگاسي«، 330)ص (» گرگ«، )96

. توان ديدمي...و )164ص (ياسب دوان«، )74ص (» ا حسنملّ

ت بالاترين بسامد را دارداين تكنيك در توصيف شخصي .پديدهت، پس از موضوع شخصي-

.اندطبيعت بالاترين ميزان تمثيل را به خود اختصاص دادههاي 

بديعيهاي بيانيتكنيك- 3

-استفاده از آرايهبنابراين،زبان نثر بودبه حالت طبيعي ونزديك كردن زبان شعرهدف نيما

تي او سـنّ تي و نيمهها در شعرهاي سنّبيشتر اين آرايه. هاي بديعي در اشعار وي بسيار نادر است

. شوديافت مي

مطابقهوتضاد

:توان مشاهده كردها و اشعار سنّتي نيما ميتكنيك تضاد را در اغلب رباعي

نگـرم كـدام مـرغ    تـا در / من كاست برفتزبر من بفزود ور/ است برفتام اگر آرخوش آمد و خانه-

).70: 1339، اتافسانه و رباعي(افسوس كه از بامم برخاست برفت/ بامه است ب

.اندافزودن و كاستن به عنوان دو امر متضاد در تقابل با يكديگر قرار گرفته

/ كه به سـودي بنشسـت  آن نگارين/ تچو دروغي كه به چشم آيد راس/ داستان شب دوشينه مراست-

).36: 1352، اندازقلم(. اني برخاستآخر از روي زي

دروغ و راست، سود و زيان، نشستن و : شودطور متوالي ديده مياين رباعي بهتكنيك تضاد در 

.اندكار رفتهبرخاستن، تضادهاي متوالي اين شعر هستند كه در توصيف نگار به
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نتيجه گيري

بيـان و  لةئوي به مسخاصتوجههاي بياني مختلف در توصيفات نيما بيانگر يككاربرد تكن

او . ه توصيفي خود سعي داشته شعر را به نثـر نزديـك سـازد   نيما طبق نظري. چگونگي آن است

اشعار و توصيفات بدين سبب وي در .تمام وقايع باشدكنندةواهد كه شعر مانند نثر وصفخمي

هاي بيـاني شـاعرانه بهـره    ني دستوري در سطح بالاتري نسبت به تكنيكهاي بيااز تكنيكخود

توصـيفي و  ، قيد، جملة صله، مسند صفتي، جملات ها شامل انواع صفتاين تكنيك. برده است

هـاي  بسامد استفاده از صفت و جملات توصيفي نسبت به سـاير تكنيـك  . اندهاي تصويريفعل

هاي بيـاني و بسـامد   ديگر اين است كه نوع تكنيكوجهتقابل نكتة. ي بيشتر استبياني دستور

براي مثال كاربرد جمـلات توصـيفي   . هاي مختلف شعري نيما يكسان نيستآن در اشعار دوره

ميـزان يـا . تي وي بيشـتر اسـت  ر نيما نسبت به اشعار سـنّ متأخّاشعارهاي داستاني ودر منظومه

ر بـالايي برخـوردار   اآم ـر وي از اشعار متـأخّ تي وي نسبت به كاربرد قيد و صفت در اشعار سنّ

شـعر و  لةئل ديـد و نگـرش نيمـا نسـبت بـه مس ـ     بيانگر تحو،ع كاربرداين تفاوت و تنو. است

.چگونگي آن است

هـا چـه بسـامد آن  اگر.اندكار رفتهبههاي بياني شاعرانه نيز كم و بيش در اشعار نيماتكنيك

تشـبيه و نمـاد نسـبت بـه سـاير      ز استفاده اامان است،هاي بياني دستوري پايينسبت به تكنيك

هـاي بـديعي كمتـر    نيما از تكنيك. بيشتر استتشخيص واستعارههمچون ههاي شاعرانتكنيك

.بهره برده است

اين نكتـه اسـت كـه    نشان دهندةهاي بياني دستوري در اشعار نيما در هر حال كاربرد بيشتر تكنيك

روايـي از آن تـا حـدود    - الگويي وصـفي  ارائةيان طبيعي و نثر موزون وه بوي در نزديك كردن شعر ب

.ق بوده استزيادي موفّ
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هاتيادداش

هاي شعري، به نام كتاب بسنده و از ذكر نام نيما يوشيج صـرف نظـر   ، در ارجاعات نمونهبراي پرهيز از تكرار- 1

.شده است

1364كوشش سـيروس طاهبـاز، انتشـارات ناشـر، سـال     ، به هاي بخش نماد از كتاب مجموعه آثار نيمانمونه- 2

.انتخاب شده است

هاي بخش تمثيل نيز از كتـاب مجموعـه آثـار نيمـا، بـه كوشـش سـيروس طاهبـاز، انتشـارات ناشـر،           نمونه- 3

.انتخاب شده است1364سال

كتابنامه

.آميتيس: تهران.نيما را باز هم بخوانيم.)1382(.آتشي، منوچهر

چاپ دوم.فرزان: تهران.يوشيجشرح منظومة مانلي و پانزده قطعه ديگر از نيما.)1376(.دآيتي، عبدالمحم.

.بزرگمهر: تهران.ها و عطا و لقاي نيما يوشيجبدايع و بدعت.)1362(.اخوان ثالث، مهدي

.جلد3.انتشارات نويسنده: تهران.طلا در مس.)1373(.براهني، رضا

.سروش:تهران. )شعرنيما ازسنتّ تا تجدد(ام ابري استخانه.)1377(. پورنامداريان ، تقي

چاپ دوم،.دنياي تو: تهران.نيمايي ديگر.)1377(.ينترابي، ضياءالد

.چاپ چهارم.اميركبير: تهران.كاوه دهقانةبا ترجم.هنر چيست.)1352(.تولستوي، لئون

.انتشارات نيلوفر: تهران.هاي شعر نيما يوشيجد دگرگونيداستان دگرديسي در رون.)1381(.حميديان، سعيد

.چاپ دوم.پازند: تهران.)نقد و بررسي(نيما يوشيج.)1354(.دستغيب، عبدالعلي

.چاپ سوم.آميتيس: تهران.پيام آور اميد و آزادي.)1385(.ـــــــــــــــــــ

.طهوريةانكتابخ: تهران.نيما و شعر پارسي.)1350(.شارق، بهمن

چاپ سوم.آگاه: تهران.صور خيال در شعر فارسي.)1366(.درضاشفيعي كدكني، محم.

.چاپ اول.نشر ميترا: تهران.)ويراست دوم(نقد ادبي. )1385(.شميسا، سيروس

دعليشهرستاني، سينشر قطره: تهران.)شرح شعر نيما(عمارت ديگر.)1383(.د محم.

.فكر روز: تهران.فرهنگ واژگان و تركيبات اشعار نيما يوشيج.)1374(.عبدعلي، محمد

.نشر زاوش: ساري.)هااز ققنوس تا آي آدم(كاوشي در شعر نيما.)1382(.عظيمي، مختار

.چاپ دوم.سمت: تهران.معاني و بيان. )1379(.علوي مقدم، محمد و اشرف زاده، رضا
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.چاپ دوم.ناهيد: تهران.ستور زبان فارسيد.)1380(. قريب، عبدالعظيم و ديگران

.كتاب نادر: تهران. در هواي مرغ آمين.)1382(.كريمي، سياوش

.مرواريد: تهران. ترجمة مسعود جعفري.طليعة تجدد در شعر فارسي.)1384(. حكاّك،احمدكريمي

.شگاه فردوسي مشهدانتشارات دان: مشهد.رازهاي خلق يك شاهكار ادبي.)1380(.محمدي، عباسقلي

.چاپ سوم.توس: تهران. انسان در شعر معاصر.)1383(.مختاري، محمد

.توس: تهران.چشم مركبّ.)1378(.ــــــــــــــ 

.مؤسسه مطبوعاتي شرق: تهران.دستورنامه.)1338(.مشكور، محمدجواد

.شانزدهمچاپ .توس: تهران.دستور زبان فارسي.)1377(.ناتل خانلري، پرويز

.نشر اشاره: تهران.خوانش شعر نيما.)1379(.نيرو، سيروس

.دوستان: تهران.شناسيبديع از ديدگاه زيبايي.)1379(.وحيديان كاميار، تقي

.دفترهاي زمانه: تهران. گردآوري سيروس طاهباز.دربارة شعر و شاعري.)1386(.نيما يوشيج

.دفترهاي زمانه:تهران.ش سيروس طاهبازبه كوش.هانامه.)1368(.ــــــــــ

.كتاب كيهان: تهران.افسانه و رباعيات.)1339(.ــــــــــ

.چاپ چهارم.دنيا: تهران.ماخ اولا.)1356(.ـــــــــــ

.نشر ناشر: تهران.با كوشش سيروس طاهباز.مجموعه آثار نيما.)1364(.ـــــــــــ

.مرواريد: تهران.شب شهر صبحشهر.)1346(.ــــــــــ

.اميركبير: تهران.مانلي و خانة سريويلي.)1352(.ــــــــــ

.چاپ پنجم.اميركبير: تهران.شعر من.)1362(.ــــــــــ

.چاپ دوم.دنيا: تهران.قلم انداز.)1352(.ــــــــــ

.مرواريد: تهران.ناقوس.)1346(.ــــــــــ

.چاپ سوم.دنيا: تهران.فريادهاي ديگر و عنكبوت رنگ. )1363(.ـــــــــــ

.اميركبير: تهران.حكايات و خانواده سرباز.)1353(.ــــــــــــ


